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یات  ی঻اد ਗو ر อ঍ࢆور – ࠫࢤ یرا ໆ ໆ٩١  

 زاده زهرا تقي: نگارش پاسخ
 »4«ي  گزينه .1

، محل صف   ميدان جنگ : مصف/سفره  : سماط/ پراكنده شدن نور    : شعشعه
 / ، مكـر  تمكيـد : خدعه/ معمول  شده، شناخته شده،     عهده: معهود / بستن

  آور ، وحشتترسناك: موحش
  :ي درسي توضيح نكته

  .است» هاي جنگ ميدان«ناي مع به» مصف«جمع » مصاف«
  )62 ي صفحهفهرست واژگان، ، )2 ( فارسيادبيات(

  
 »2«ي  گزينه .2

شـدت و   : صـولت / اسب و شـتر بـزرگ       : هيون/ حلال كردن   : بحل كردن 
  تندي

  :ي درسي توضيح نكته
  بگذار، رها كن: ؛ بهلرها كردن: هليدن

  )تركيبي، دانشگاهي  پيشو ادبيات فارسي) 3( فارسي ادبيات(
  

 »4«ي  گزينه .3
  برابر: سنگ هم

  .اند ساير واژگان درست معنا شده
  )تركيبي، دانشگاهي و ادبيات فارسي پيش) 3(ادبيات فارسي (

  
 »1«ي  گزينه .4

⎯⎯⎯ظلال   .)گمراهي( ضلال ←⎯
  )9 ي ، صفحهدانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

  
 »1«ي  گزينه .5

⎯⎯⎯ذلّت   )گناه و لغزش(ت  زلّ←⎯
  :ي درسي توضيح نكته

  . است»خواري«معناي   به»ذلّت«
  )41 ي ، صفحه)3(زبان فارسي ( 

  
 »3«ي  گزينه .6

وله معـروف بـه اعتمادالـسلطنه اسـت؛ وي داراي           الد  يعصنخان   محمدحسن
البلدان، مطلـع    ةمرآ«توان به     ها مي   ي آن   تأليفات متعددي است كه از جمله     

  . اشاره كرد»لحسان، المأثر و الآثار و منتظم ناصريا مس، خيراتالشّ
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  .اثر طاهره صفارزاده است» بيعت با بيداري«: »1«ي  گزينه
، الدين عبـدالرزاق كاشـاني      اثر كمال » الاخوان  تحفة«: »4«و  » 1«هاي    گزينه

  . استي قرن دهم نويسنده
  .فراهي استابونصر  اثر» نصاب الصبيان«: »4« و »2«ي ها گزينه

  ) و بخش اعلام151 ،127 يها ، صفحه)2(ادبيات فارسي (
  

 »3«ي  گزينه .7
   جمال ميرصادقي:هاي من خسته چراغ و چشم شب
  محمود شبستري  شيخ:راز اليقين و گلشن حق

  پورنامداريان   تقي:ام ابري است سفر در مه و خانه
  ين عراقي است فخرالد:نامه اقلمعات و عشّ

  )بخش اعلام ،)3 (فارسيادبيات (
  

 »3«ي  گزينه .8
: صـفير سـيمرغ    / شـرح حـال   :  اسـرارالتّوحيد   /تعليم و تربيـت   : چهارمقاله
   مرصادالعباد، عرفان /سفرنامه

  )ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، تركيبي(
  

 »2«ي  گزينه .9
  لف و نشر: »ب«بيت 

 ». استنهان، ناز تو و پيدا، نياز منسوداي «
       1 نشر    1        لف      2نشر   2لف  

 و شاعر علت اين كه روي معـشوق خـود را بـه    حسن تعليل دارد  : »د«بيت  
  .ي حاجات اوست  در اين دانسته كه معشوق قبله،دهد همه نشان مي

  جانروح و جاري، :  روان←ايهام : »ج«بيت 
  يار بر غنچهندان خترجيح لب : تشبيه مرجح: »الف«بيت 

  ) تركيبي،هاي ادبي آرايه(
  

 »1«ي  گزينه .10
  تشبيه: چو گل
   از دنيا و يا مكاني خاصي شباهت  و مجاز با علاقهاستعاره: اين باغ

  كنايه از به مقصد رسيدن و دستيابي به هدفي: راه به جايي بردن
  )تركيبي، هاي ادبي آرايه( 

  
 »3«ي  گزينه .11

راع دوم در حكـم مـصداقي بـراي مـصراع اول           در اين بيت، مص    :»هـ«بيت  
= توان جاي دو مـصراع را عـوض كـرد يـا بـين آن دو علامـت                     است و مي  

  .گذاشت، بنابراين بيت داراي اسلوب معادله است
  حرف صدق: دانه گوهر يك/ لب ديوانه : اين صدف:  استعاره:»ج«بيت 
پـارادوكس   از آن، رسيدن   به گوش  صدا بودن آب عمر و آواز        بي :»د«بيت  
  .است
  تشبيه بليغ اضافي: ي خال  دانه:»الف«بيت 
: ) پريان ≠معناي ديوها   به ( و ديوان  )معناي كتاب شعر    به ( ديوان :»ب«بيت  

  )تركيبي، هاي ادبي آرايه(  جناس تام

  
 »4«ي  گزينه .12

  جزيي گذرا به مفعول سه: ي انساني عامي دارد ادبيات پايداري چهره
جزيـي گـذرا     سه: گنجد   هيچ قالب ملّي يا چارچوب اجتماعي خاص نمي        در

  به متمم
جزيـي گـذرا بـه       سـه : شكافد  شعر و داستان مقاومت، مرزهاي قومي را مي       

  مفعول
جزيي گذرا به مسند سه: بشري است مخاطب آن ژرفاي وجدان عام  

 درست

 درست
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  )45 و 44هاي  ، صفحه)3(زبان فارسي (
 »1«ي  گزينه .13  

بـه  » وصـف «حـذف   : در آينه بـين   ) وصف(د  وويم، تو خ  منت چه وصف بگ   
  . صورت گرفته استي لفظي قرينه

  .ي معنوي حذف شده است ها، فعل جملات به قرينه در ساير گزينه
  )64 و 63هاي  ، صفحه)3(زبان فارسي (

 »3«ي  گزينه .14  
  فلقاب شب زن برانداخت  چوروز رويش

      نهاد             فعل           مفعول
  :هاي ديگر ريح گزينهتش

  مفعول مقدم: ي عالم خون من و جمله: »1«ي  گزينه
  مفعول مقدم: جان: »2«ي  گزينه
  مفعول مقدم: درد دل دوستان: »4«ي  گزينه

  )119 ي ، صفحه)3(زبان فارسي (
 »2«ي  گزينه .15  

  )7 (، بيانگر، واقعيت، اجتماعي، هنرمندانهر، همسي، شورشيسندهنو: مشتق
  )يك (گيردست: مركّب

  )3 (خواهي، خودكامه، گيرودار عدالت: مشتق ـ مركّب
  )75 ي ، صفحه)3(زبان فارسي (

 »4«ي  گزينه .16  
نفس رعنـا چـو سـركش سـتور،         (. ي مفعول است     در اين گزينه نشانه    »را«

  ).برد تا به سر شيب گور مي» تو را«دوان 
  . است)اليه مضاف (فك اضافهعلامت » را «،ها در ساير گزينهولي 

  اجل يكي: يكي را اجل
  دهان طمع: طمع را دهان

  تن اولوالعزم: اولوالعزم را تن
  )186 و 185 يها ، صفحه)3(زبان فارسي (

 »3«ي  گزينه .17  
 اين است كه انسان عاشـق، عاقـل         ،»4«و  » 2«،  »1«ي  ها  گزينه بيتمفهوم  

 از معـشوق    كـشيدن   دسـت  نصيحت شـنيدن و      برايگوش شنوايي   نيست و   
هـا    كردن به آن     شنيدن نصايح و عمل    ،»3«ي    كه بيت گزينه   درحالي .ندارد

  .داند عامل پيروزي و سعادت ميرا 
  )تركيبي، )3(ادبيات فارسي (

 »2«ي  گزينه .18  
د كه كـسي كـه      ن به اين مفهوم اشاره دار     ،»4«و  » 3«،  »1«ي  ها  گزينه بيت

شـأن و   از، ي دارد، حتي اگر در جاي پستي قـرار بگيـرد         بالاي شأن و منزلت  
  .شود و بالعكس منزلتش كاسته نمي

  )175 ي ، صفحه)2(ادبيات فارسي (
 »1«ي  گزينه .19  

 عـشق عاشـق     »ازلـي بـودن   « اشاره بـه     ،»4«و  » 3 «،»2«هاي    ابيات گزينه 
: گويـد   مـي » 1«ي    كه بيت گزينـه    درحالي .دننسبت به محبوب خويش دار    

  . توجه داردخبر است و تنها به معشوق خويش  عالم بيي عاشق از همه
  )تركيبي، )3(ادبيات فارسي (

 »4«ي  گزينه .20  
و آنان را هرچنـد خـود نيازمنـد    «: ي حشر چنين است  سوره9ي  معناي آيه 

نيز همين مفهوم؛ يعنـي     » 4«ي    كه بيت گزينه  » گزينند  خود برمي   بر ،باشند
را بيـان  »  ديگران بر خـود و ايثـار حتـي در حالـت فقـر و نـداري           ترجيح«

  .كند مي
  )89 ي ، صفحه)2(ادبيات فارسي (

 »1«ي  گزينه .21  
 اسفنديار به طـرق مختلـف در حـال    ،»4«و » 3«، »2«هاي    در ابيات گزينه  

 يا عبارتي كـه بـر         اما در بيت اين گزينه، واژه      .تحقير و تمسخر رستم است    
   .شود  يافت نمي،تحقير و تمسخر دلالت داشته باشد

  )16 ي ، صفحه)3(ادبيات فارسي (
 »3«ي  ينهگز .22  

 يافتن زندگي جاويد «ي    درباره،   اولي ؛ابيات اين گزينه با هم تناسب ندارند      
  . است» و نفاق دورنگينكوهش« در  و دومي»يظاهري و مادمرگ پس از 

  :هاي ديگر تشريح گزينه
داشتن شأن خـود و مناعـت طبـع           نگاه«ي    درباره» 1«ي     گزينه هر دو بيت  

  . است»داشتن
 براي شـناخته شـدن       سخن گفتن  لزوم«ي    بارهدر» 2«ي    گزينه هر دو بيت  
  . است»جوهر انسان
 و ذم دنيا و توصيه به عـدم دلبـستگي بـه آن          «در  » 4«ي     گزينه هر دو بيت  

  . است»نيز تأكيد بر مهيا ساختن خود جهت عزيمت به جهان باقي
  )تركيبي، )3(و ) 2(ادبيات فارسي (

 »4«ي  گزينه .23  
من در شرايطي قـرار     : گويد  اين گزينه مي  بيت   شاعر در بيت مورد سؤال و     

 يعنـي   . گناه بودم و اين را بر مـن خـرده مگيـر            ناچار از ارتكاب  داشتم كه   
آن  بـه ارتكـاب      داراختيار در دست من نبود و جبر زمانه و شـرايط مـرا وا             

  .كرد
  )124 ي ، صفحهدانشگاهي ادبيات فارسي پيش(

 »2«ي  گزينه .24  
شاعر بر اين مفهوم تأكيـد دارد كـه         » 4«و  » 3«،  »1«ي  ها  گزينه ابياتدر  

صـرف  در و يـا  ) »1«ي   ماننـد گزينـه   (، در كثرت و فراوانـي       »ارزشمندي«
 نيـست   )»4«ي    مثل درخشندگي در بيت گزينه    (داشتن يك ويژگي خاص     

  .بودن است  ، مفيد بودن و به قاعده بودندر نيكواصلي، بلكه ارزش 
چو دانـا يكـي   / گوي    ز نادان ده مرده    حذر كن «:  مشابه بيت  ؛از نظر مفهوم  

  »گوي دهورگوي و پر
  .ها براي رسيدن به مقصود اشاره دارد به تحمل دشواري» 2«ي  بيت گزينه

  )74 ي ، صفحهدانشگاهي ادبيات فارسي پيش(
 »3«ي  گزينه .25  

و هـر دو، توانـايي چـشم در نگريـستن     اين گزينـه،    بيت  بيت مورد سؤال و     
ــايي را  ــوب و نظــر در   و ناشــيعلــت بين ــه محب ــستن ب برخاســته از نگري

  .اند آفرينش خداوند دانستههاي  زيبايي
  )49 ي ، صفحهدانشگاهي ادبيات فارسي پيش(
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